
خودت را معرفی کن؟
سعید 35 ساله هستم.

 
تا چه مقطعی درس خوانده ای؟

سیکل دارم.

 متأهلی؟
مجرد هستم.

شغلت چیست؟
یـــک مغـــازه  وقتـــی بچـــه بـــودم شـــاگرد 
صافـــکاری و نقاشـــی شـــدم و در نهایت نیز 
در کار خودم اوســـتا شـــده و مغازه ای اجاره 
کـــردم. امـــا متأســـفانه بـــه دلایـــل متعدد 
شکســـت خـــوردم و حالا ســـارق هســـتم.

مواد مخدر نیز مصرف می کنی؟
بله همه چیز مصرف می کنم.

سابقه داری؟
بلـــه یک بـــار دیگـــر نیز قبـــاً برای ســـرقت 

دســـتگیر شـــده بودم.

برای سرقت اول چقدر زندان بودی؟
یک سال.

چـــرا مجـــازات قبلـــی برایـــت درس عبرت 
نشـــد و حـــالا دوباره دســـتگیر شـــده ای؟

وقتـــی هـــزار و یـــک مشـــکل مالی داشـــته 
باشـــی، طبیعتـــاً ممکن اســـت که دســـت 
بـــه کار اشـــتباه بزنـــی. من خانـــواده ای هم 
نداشـــتم کـــه از مـــن حمایـــت کننـــد. اگر 
خانـــواده بود که بـــه ایـــن روز نمی افتادم و 
خیلی زودتراز اینها از شـــر اعتیاد و ســـرقت 
نجـــات پیـــدا می کـــردم.الان هـــم کـــه مرا 

دســـتگیر کرده انـــد به جرم ســـرقت باطری 
ماشین بوده اســـت. کاپوت ها را در 5 ثانیه  
باز می کـــردم و باطری را به ســـرعت با خود 
می بـــردم. هرکـــدام از این باطری هـــا  را نیز 
در خازیـــل بـــه قیمـــت 300 هـــزار تومـــان 
می فروختـــم تـــا بـــا پـــول آن خرج مـــواد و 

زنده مانـــدم دربیاید.

اگـــر کاپـــوت ماشـــین قفـــل داشـــت چکار 
می کـــردی؟

قفل را به ســـرعت تخریب و باز به ســـرعت 
باطری را با خـــودم می بردم.

بـــه ســـرقت  زدی و همـــان  چـــرا دســـت 
نـــدادی؟ صافـــکاری و نقاشـــی را ادامـــه 
خانـــواده نداشـــتم و همین مســـأله باعث 
شـــد. قبل تر هـــم گفتـــم که مـــا بی کس و 
کار هســـتیم. خارج شـــدن از این وضعیت 

بـــدون داشـــتن خانواده ممکن نیســـت.
 

وضعیـــت خانواده شـــما در کودکی چگونه 
؟ د بو

ما فقیر بودیم و مشـــکات زیادی داشتیم. 
از طرفـــی دائـــم شـــاهد جنگ و دعـــوا و در 
نهایـــت اعتیاد پدرم بودیم. مـــن از کودکی 

در وضعیـــت بدی بزرگ شـــدم.
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علی چاهه / مردی 35 ســـاله به جرم ســـرقت باطری خودرو دستگیر شـــده است در حالی 
که براحتی می توانســـت با اســـتعداد و توانایی هایش یک زندگی آبرومندانه تشـــکیل دهد.

ســـرقت یکی از مهم ترین مســـائلی اســـت که در ســـال های اخیـــر تبدیل بـــه دغدغه اصلی 
مردم شـــده است و بدون شـــک در این مســـأله، عوامل گوناگونی از قبیل اقتصاد، بیکاری، 
خانـــواده، اعتیاد و... تأثیر گذار هســـتند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، تعداد ســـرقت ها در 
ســـال ۹5 حدود 3۴3 هزار مورد بوده اســـت که در ســـال گذشـــته این عدد براساس اعام 
معاونت اجتماعی و پیشـــگیری از وقـــوع جرم قوه قضائیه به حدود یـــک میلیون و ۴00 هزار 

مورد رســـیده اســـت. به عبارتی میزان ســـرقت در ایران از ســـال ۹5 چهار برابر شده است.
ســـرقت ارتباط مســـتقیمی با شـــرایط اقتصادی و بیکاری در کشـــور دارد؛ یعنـــی اگر فردی از 
امکانـــات لازم در زندگی و شـــغل مناســـب برخوردار باشـــد طبیعتاً در شـــرایط نرمال دلیلی 
بـــرای اقدام به ســـرقت ندارد. براســـاس تحقیقـــات بین المللـــی، هر یک درصـــدی که آمار 
بیـــکاران جامعـــه افزایـــش پیدا می کنـــد، یک و نیـــم درصد آمـــار بزهکاری در جامعه رشـــد 
کرده که متأســـفانه ۹0 درصد این یک و نیم درصد به ســـمت ســـرقت ســـوق پیـــدا می کند.
همچنین براســـاس گزارش دیگـــری از مرکز آمار ایـــران، نرخ بیکاری جمعیت فعال کشـــور 
از ســـن 15 ســـال به بالا، ۹.7 درصد بوده اســـت. کما اینکه بررســـی نرخ بیکاری گروه سنی 
18 تا 35 ســـال نشان می دهد که در زمســـتان سال گذشـــته، 17.۴ درصد از جمعیت فعال 

این گروه ســـنی بیکار بوده انـــد. بنابراین 
ادامـــه شـــرایط فعلـــی بـــدون شـــک در 
آینده نزدیک، باعث رشـــد ســـریع تر آمار 
ســـرقت می شـــود و این مســـأله می تواند 
برای ایران خســـارت های جبران ناپذیری 

را به همراه داشـــته باشد.
خانـــواده نیز یکی دیگـــر از عوامل مرتبط 
با ســـرقت اســـت کـــه هرچـــه ایـــن نهاد 
اجتماعـــی ضعیـــف، شـــکننده یـــا ازهم 
گســـیخته باشـــد، بالطبـــع آســـیب های 
زیادی از جمله اعتیاد، خشونت، سرقت 
و... بـــه دنبال دارد و حتـــی اگر فرد حاضر 
در ایـــن خانواده ها در طـــول زندگی خود 
بتوانـــد تخصصی نیـــز یادگرفته باشـــد به 
دلیـــل بی ثباتی شـــخصیت و مشـــکات 
روحـــی و روانـــی بـــه ســـرعت غـــرق در 
بزهکاری می شـــود. ســـعید یکی از همین 
افراد اســـت که به دلیل شرایط اقتصادی 
و ازهـــم گســـیخته بودن خانـــواده اش به 
مصـــرف مـــواد مخـــدر روی آورده و بعـــد 
دســـت بـــه ســـرقت زده اســـت. در ادامه 
را  و نحـــوه ســـرقت هایش  او  داســـتان 
می خوانیـــد کـــه در یـــک بشـــکن زدن در 

هـــر ماشـــینی را بـــاز می کند.

 سرنوشت تلخ  
دزد 5 ثانیه ای پایتخت

مهشید فقط 13 ساله است اما فریب عشق را خورده است

زهرا علی هاشـــمی / مرگ را با همـــه وجودش لمس 
کـــرد، بارهـــا از ایـــن رودخانـــه گذشـــته بـــود و باور 
نمی کرد وحشـــتناک ترین صحنه عمرش در همان 

رودخانه رخ داده باشـــد.
دعاهـــای روســـتایی ها پشـــت و پناهش بـــود. همه 
می دانســـتند معلـــم جـــوان همیشـــه دل نگـــران 
دانش آموزانش اســـت و بـــا وجود خطرنـــاک بودن 
مسیر روســـتا بویژه در بارندگی ها همیشه سرکلاس 

حاضر می شـــود و این بـــار...
 روایـــت از نقطـــه تنگه دز اســـت، در جنـــوب ایران و 

نبـــود جاده مناســـب و وجود رودخانه ای خروشـــان 
کـــه جـــان اهالـــی را می گیـــرد. معلم جوان روســـتا 
می گویـــد: »بـــرای رســـیدن به مدرســـه با موتـــور در 
حال گـــذر از رودخانـــه بودم که تا پای مـــرگ رفتم و 

موتورم را نیـــز آب برد.«
13 دانش آمـــوز قـــد و نیم قـــد دارد؛ از اول تا ششـــم 
ابتدایی. همگـــی در دو مورد نقطه مشـــترک دارند؛ 

عشـــایر بودن و داشـــتن آقا معلمـــی فداکار!
اینجا، در جنوب ایران، در روســـتای دور افتاده تنگه 
دز، رودخانـــه ای جریان دارد که بیـــن اهالی به »رود 
آب شـــور« معروف اســـت. با وجـــود ایـــن رودخانه و 
بی توجهی مســـئولان وزارت راه و شهرســـازی، هیچ 
راهـــی بجز عبـــور از دل آن برای رســـیدن به روســـتا 
وجود نـــدارد. حال معلمی را تصور کنید که عاشـــق 
کار و دانش آموزانش اســـت و تصمیـــم می گیرد، به 
دانش آموزان دنیای آن ســـمت رودخانه درس دهد. 
او هفته ای یک بـــار از رودخانه آب شـــور عبور و پنج 
روزی را در آن روســـتا بیتوتـــه می کنـــد و آخـــر هفته، 
مجـــدداً از ایـــن رودخانه عبـــور می کند تـــا به خانه 

برود. خودش 
داریـــوش احمـــدی، معلـــم 13 دختر و پســـر در تنگه 
دِز، پنج ســـال ســـابقه معلمی دارد و در این ســـال ها 
فقط در مـــدارس عشـــایری تدریس کرده اســـت. او 
درباره مســـئولیتی که از ســـال تحصیلی گذشـــته در 
مدرســـه ای که در روســـتای تنگه دز داشـــته اســـت 

صحبـــت می کنـــد. از اینکـــه برای رســـیدن بـــه این 
روستا، نه جاده ای وجود دارد و نه پلی روی رودخانه!
روســـتایی کـــه از تکنولوژی هـــای عصـــر حاضـــر 
هیچ چیز نـــدارد! احمدی در تکمیل صحبت هایش 
می گوید:»مدرســـه آن ســـمت رودخانه است و برای 
رســـیدن به آن باید از دل رود عبور کنم؛ برای همین 
تصمیـــم گرفتم کـــه به جای رفـــت و آمـــد روزانه، به 
غیر از آخر هفته ها، تمام روزها را درآن روســـتا بیتوته 
کنم. جایی که نه بـــرق دارد، نه آنتـــن تلفن همراه، 
نه گاز و نه آب لوله کشـــی؛ چه برســـد بـــه اینترنت!«

این معلم می گوید:»در آن مدرســـه فقط من هستم 
و مـــن! هـــم مدیر هســـتم و هم معلـــم. پایـــه اول تا 
ششـــم را خودم بـــه تنهایی آمـــوزش می دهـــم و 13 
دانش آموز دارم. زندگی در چنین شـــرایطی ســـخت 
اســـت؛ ولی مـــن تمـــام این ســـختی ها را بـــه جان 
می خرم و بـــرای دانش آموزانم تـــلاش می کنم. طی 
کردن مســـیر برای رسیدن به مدرســـه با ماشین، کار 
عاقلانه ای نیســـت؛ از این جهت، من با موتور رفت 
و آمـــد می کنـــم. در واقع زمانی که بارندگی نباشـــد، 
بـــه راحتی بـــا موتور می تـــوان از ایـــن رودخانه عبور 
کرد؛ ولی زمانی که بارندگی باشـــد شـــرایط ســـخت 
می شـــود. یک بار و از آنجایی کـــه من به این محیط 
آنچنـــان که باید و شـــاید آشـــنایی نداشـــتم، تصور 
می کردم کـــه عمـــق آب رودخانـــه کم اســـت؛ برای 
همین با موتـــور وارد رودخانه شـــدم؛ ولی عمق آب 

زیـــاد بود و باعث شـــد موتـــورم خراب شـــود. یک بار 
دیگر هم موتورم را آب برد و کاری از دســـتم بر نیامد.«
داریوش، بـــا حقوق معلمـــی، چند بار موتـــورش را 
بـــا هزینه هـــای زیاد تعمیـــر کـــرده و یک بـــار هم که 
آب رودخانه موتورش را برده، مجبور شـــده اســـت تا 

موتورجدیـــد بخرد.«
می گویـــد: »ســـوار موتـــور از رودخانه در حـــال گذر 
بودم که ناگهان، خروشان شـــد و مرا با حالت خفه 
شدن درآب کشـــاند که در نهایت به سختی خودم را 

نجـــات دادم و آب موتـــورم را با خود برد. «
او در پایـــان می گویـــد: »روز 14 فروردیـــن بـــود. آب 
رودخانه آنچنـــان بالا آمده بود که مـــن موتور را این 
ســـمت رود پـــارک و بعـــد خودم با پـــای پیـــاده از آن 
گـــذر کردم و بعد از آن هم تا مدرســـه پیـــاده رفتم. تا 
بـــه حال چند نفر از اهالی روســـتا را آب برده اســـت. 
گاهی بـــه مـــن می گویند ایـــن کار خیلـــی خطرناک 
اســـت و بهتر است دســـت از آن بکشـــم؛ ولی هیچ 
چیـــز نمی توانـــد جلوی عشـــق مـــن به تدریـــس را 
بگیـــرد. دوســـت دارم دانش آموزانـــم بهترین هـــا 
را داشـــته باشـــند؛ برای همیـــن با کمـــک خیرین، 
امســـال برای آنها هم لـــوازم التحریر وهم پوشـــاک 
تهیه کردیم. با وجود این، مشـــکلات زیرســـاختی و 
مهم، از جمله داشـــتن راهی برای دسترســـی به آن 
طرف روستا و سیســـتم های برق رسانی از مهم ترین 

نیازهای اهالی این روســـتا اســـت.«

 بازی با مرگ معلم فداکار
 در مسیر خطرناک روستا

استعدادی که در مسیر سیاه رشد کرد

ایـــن در حالی بود که مهشـــید دیگـــر اجازه 
حرف زدن با او را نداشت و پدرش که نگران 
حـــال دخترش شـــده بود از مـــادرش فقط 
شـــنید که دخترش با یک پســـر آشـــنا شده 
اســـت و دیگر از عمق فاجعه خبر نداشـــت.
سرنوشـــت دختـــر درس خـــوان و ســـاده 
خانـــواده تغییر کـــرده بود و مهشـــید دیگر 
نمی توانســـت درس بخوانـــد و صبـــح و 
شـــب به اشـــتباهی که انجام داده بود فکر 
می کرد و کابوس های شـــبانه دیگر امانش 
را بریده بود و نمی دانســـت چه سرنوشـــتی 
در انتظارش اســـت و اگر یک روز پدرش به 
اشـــتباهاتی که دخترش کرده آگاه شود چه 

اتفاقـــی رخ می دهد.
مادر مهشـــید بـــا توجه بـــه دلنگرانی هایی 
که نســـبت به دختـــرش داشـــت و همین 
طـــور از حرف هـــای دختـــرش کـــه فهمید 

بـــه ســـمت ناامیـــدی و خودکشـــی رفتـــه  
تصمیـــم گرفـــت بـــرای نجات دختـــرش از 
این منجاب از پلیس کمـــک بخواهد و در 
همین راســـتا مادر به مرکز مشـــاوره پلیس 
مراجعه کـــرد و اظهار داشـــت که دخترش 

در لبه پرتگاه خودکشـــی قـــرار دارد.
مادر نگران گفت: دخترم دچار افســـردگی 
شده و اشـــتهایی به غذا خوردن ندارد و در 
گوشـــی موبایلش در خصوص خودکشـــی 
جســـت و جو می کنـــد و بدتر از همـــه اینکه 
پسر شـــیطان صفت نیز برای دخترم ایجاد 

می کند. مزاحمت 
با ایـــن ادعاهـــا همزمـــان بـــا پیگیری های 
پلیسی برای ردیابی پســـر شیطان صفت و 
بازجویی از ســـهیل، دختـــر دانش آموز نیز 
تحت مشـــاوره قرار گرفت تا از کابوس های 

آن روز ســـیاه خارج شود.

دیدگاه کارشناس
ســـرهنگ علیـــزاده رئیـــس مرکز مشـــاوره 
فرماندهـــی انتظامی اســـتان البـــرز گفت: 
تجربه دوســـتی هایی از این جنس لطمات 
روحی و روانـــی زیادی بر دختـــران خواهد 
گذاشـــت. رابطه های جنســـی نامتعارف و 
نامشروع پس از مدتی باعث اختال های 
رفتاری شـــده و فرد را در انـــزوا رها خواهد 
کرد. افسردگی و بحران های عاطفی از یک 
ســـو و برخورد های خشـــونت بار خانواده از 
ســـوی دیگر نوجوان را در مســـیر رفتارهای 
پیش بینی نشـــده چون خودکشـــی سوق 
خواهد داد. تحقیق های علمی نشان داده 
اســـت اکثر این افراد ســـرانجام کارشان به 
ازدواج ختم نمی شـــود و اگر هم این اتفاق 
بیفتد پایـــداری زیادی نخواهد داشـــت وبا 
وجـــود ازدواج آنها با افراد دیگرهم به خاطر 
خاطره ناخوشـــایندی که در ذهـــن دارند، 
نمی توانند رابطـــه خوبی با زوج خود برقرار 
کنند بنابراین والدیـــن باید با ایجاد فضای 
رابطه دوســـتی در خانـــواده زمینه این نوع 
دوســـتی های نامتعارف را پیشگیری کنند 
و اگـــر در ایـــن زمینه دچار مشـــکل شـــده 
و متوجـــه شـــدند فرزندان شـــان درگیـــر 
چنین مســـائلی هســـتند باید بـــا احتیاط 
رفتـــار کننـــد تـــا خـــدای نکـــرده ماجرای 
حادتـــری پیـــش نیاید. همچنیـــن والدین 
می تواننـــد در چنین شـــرایطی از خدمات 
مشـــاوره مراکز مشـــاوره نیروی انتظامی که 
به صـــورت رایگان در خدمت مردم اســـت، 

کنند. استفاده 

کابوس های روز ســـیاه دختر عاشـــق پیشه 
در خلـــوت جوان مورد عاقـــه اش تا جایی 
پیش رفـــت که دختـــرک را پریشـــان کرد، 
او بـــه فکر نبودن و خودکشـــی افتـــاد و اگر 

مادرش نبود فاجعـــه ای رخ می داد.
مهشـــید 13 ســـاله هـــر روز بـــه مدرســـه 
می رفـــت، بـــا تعطیلـــی مدرســـه نیمـــی از 
مســـیر را با همکاســـی هایش بود و بعد از 
جدایی از مســـیر دوســـتانش به تنهایی به 

خانـــه بازمی گشـــت.
همه چیـــز خوب پیش می رفت و مهشـــید 
بیشـــتر اوقاتش را ســـرگرم درس خواندن 
بود تـــا اینکه چندی قبل وقتی از مدرســـه 
بـــه خانـــه بازمی گشـــت کارگر ســـاختمان 

روبـــه روی خانه شـــان را دید.
کارگـــر ســـاختمان نیمـــه کاره پســـر خوش 
چهـــره و زیبایـــی بـــود و مهشـــید وقتی از 
جلوی این پســـر جوان عبور کرد، نگاهش 
به نـــگاه پســـر جوان گـــره خـــورد و این روز 
فرامـــوش نشـــدنی بـــرای مهشـــید بعـــد از 
گذشـــت زمان به تلخ ترین روز زندگی اش 

تبدیل شـــد.
مهشـــید داخـــل خانـــه شـــد امـــا ذهنش 
بیـــرون خانه و پیش کارگر ســـاختمان بود 
اما ســـعی کرد بـــا درس خوانـــدن و انجام 
کارهای خانـــه کنار مادرش نگاه های پســـر 
جـــوان را فرامـــوش کنـــد ولی فـــردا صبح 
وقتی برای رفتن به مدرســـه از خانه خارج 
شـــد ابتـــدا یک نـــگاه کلـــی به ســـاختمان 
نیمـــه کاره انداخت و بعد به مدرســـه رفت 
و گاهـــی اوقـــات در ســـر کاس نیز فکرش 

درگیر پســـر جوان می شـــد.
ظهر مدرســـه تعطیل شـــد و دختر 13 ساله 
بـــه ســـمت خانه آمـــد و ایـــن در حالی بود 
کـــه هرچـــه بـــه خانـــه نزدیک تـــر می شـــد 
دلشـــوره به دلـــش می افتاد تـــا اینکه کارگر 
ســـاختمان روبـــه روی خانه شـــان را مقابل 

خـــودش دید. 
ســـهیل بـــا لبخند شـــماره موبایلـــش را در 
اختیار مهشید گذاشت و از او خواست که 
با هـــم در ارتباط باشـــند و دختـــر نوجوان 
بعد از گرفتن شـــماره تلفن به ســـرعت به 

رفت. خانه 
مهشید به خاطر ســـن کمی که دارد گوشی 
موبایـــل نداشـــت بـــه همین خاطـــر گاهی 

اوقات گوشـــی موبایـــل مادرش را دســـت 
می گرفـــت و وقتـــی در خانـــه شـــرایط را 
فراهـــم می دیـــد به ســـهیل زنگ مـــی زد و 
دختر نوجـــوان از این تماســـی کـــه گرفته 
بود می ترســـید و خیلی کوتاه با پسر جوان 

صحبـــت می کرد.
روزهای نخســـت مهشـــید وقتی به سهیل 
زنگ مـــی زد بـــا تـــرس و نگرانی بـــود اما با 
گذشـــت چنـــد روز دیگـــر بـــه تماس های 
تلفنـــی و صحبت کـــردن با ســـهیل عادت 
کـــرده بـــود و دیگـــر یـــک دل نه صـــد دل 

عاشـــق پســـر جوان شد.

روز سیاه
همه چیـــز خوب پیـــش می رفت تـــا اینکه 
یـــک روز مهشـــید وقتـــی از مدرســـه خارج 
شد ســـهیل را پیش روی خود دید و سهیل 
که می دانســـت دختر نوجـــوان دلباخته او 
شـــده اســـت و پیشـــنهادش را رد نمی کند 
از مهشـــید خواســـت تا با او به خانه شـــان 

ود. بر
مهشـــید با آن فکـــر کودکانه اش پیشـــنهاد 
ســـهیل را پذیرفت و همراه پســـر جوان به 
خانه شـــان رفت، خانه کوچک بود سهیل 
ادعا کـــرد که خانـــه برای خودش اســـت و 
در ادامه صحبت ها شـــروع شـــد و مهشید 
نمی دانســـت در تله یـــک شـــیطان افتاده 
اســـت تا اینکه پســـر جـــوان خـــودش را به 

مهشـــید نزدیک کرد.
مهشـــید درک و فهـــم زیـــادی از رفتارهـــای 
نامتعارف ســـهیل نداشـــت و بعد از مدتی 
رابطه هـــای ســـهیل بـــا مهشـــید زیاد شـــد 
و ایـــن در حالـــی بـــود که پســـر جـــوان در 
خصـــوص ازدواج بـــا او صحبـــت می کـــرد 
و مهشـــید فقـــط دلباختـــه بـــود و متوجه 
حرف هـــا و اتفاقاتی که برایـــش رقم خورده 
اســـت نبود تا اینکه بـــه خاطـــر رابطه های 
پســـر جوان دچـــار بیماری شـــد و از همان 
روز سهیل ناپدید شد و وقتی حال مهشید 
بدتر شـــد مـــادرش بـــا توجه بـــه وضعیت 
حـــال روحـــی و بیمـــاری و تماس هایی که 
دخترش داشـــت بـــه ماجرا مشـــکوک و راز 
دوستی مهشید و رابطه اش با سهیل برما 

شـــد و آتشـــی بر دل مـــادر افتاد.
بعد از چند روز ســـروکله ســـهیل پیدا شد و 

کابوس های دختر عاشق پیشه از روز سیاه

کتک زدن تلخ فرشته نجات در صحنه خودکشی
ســـخت  خیلـــی  چاهـــه/  علـــی 
اســـت باور کردن اینکه خیلی ها 
زندگی شـــان را مدیـــون حضـــور 
ت  نجـــا ی  فرشـــته ها قـــع  بمو

هســـتند.
حوالی ســـاعت ۱۸:۱۰ بعدازظهر 
جمعـــه بود کـــه گزارشـــی مبنی 
بر مســـمومیت غذایی فردی به 
مرکـــز فوریت هـــای ۱۱۵ اورژانس 
تهـــران اعـــام می شـــود کـــه به 
فـــرد،  نامســـاعد  دلیـــل حـــال 
بافاصله کارشـــناس  موتورلانس 
محـــل  بـــه  تهـــران  نـــس  ا اورژ
حادثـــه در حوالی لویـــزان اعزام 

می شـــود.
منـــزل بیمـــار بـــا وجـــود اینکـــه 
شـــرایط بهم ریخته ای داشـــت و 
بخوبی می شـــد فضای متشـــنج 
آن را میان افراد ســـاکن در خانه 
حـــس کـــرد اما بـــاز کارشـــناس 
اورژانـــس از وظیفه خود کوتاهی 
نمی کند و همـــه اقدامات لازم را 
بـــرای شـــخص انجـــام می دهد، 
اما بعـــد از پایان خدمت رســـانی 

در منـــزل شـــخص و بـــا توجه به 
نظر و هماهنگی پزشـــک مشاور 

اورژانـــس بر لـــزوم  انتقـــال فرد 
به بیمارســـتان، بیمـــار مورد نظر 

از رفتن بـــه بیمارســـتان امتناع 
می کنـــد و بـــا اورژانـــس راهـــی 

بیمارســـتان نمی شـــود.
امـــا ایـــن پایـــان ماجـــرا نبـــود و 
۲۳:۱۰ همـــان  دوبـــاره ســـاعت 
روز بـــار دیگـــر از همـــان منـــزل 
مســـکونی، گزارشـــی مبنـــی بـــر 
خودکشـــی یک فرد به اورژانس 
تهران اعام می شـــود که همین 
مســـأله باعث می شـــود ارسان 
قـــادری، کارشـــناس اورژانـــس 
تهران با ســـرعت هرچـــه تمام تر 
برای نجات جان فرد به ســـمت 

خانه بیمـــار حرکـــت کند.
قـــادری دربـــاره حادثه آن شـــب 
و ضـــرب و شـــتم صـــورت گرفته 
نـــه  خا بـــه  وقتـــی   : یـــد می گو
بـــه ســـرعت  شـــخص رســـیدم 
وضعیت فـــرد را از همـــراه بیمار 
جویـــا شـــدم کـــه گویـــا آن مـــرد 
بـــا مصـــرف قرص هـــای متعدد 
اقـــدام به خودکشـــی کـــرده بود 
بنابرایـــن درخواســـت آمبولانس 
بـــرای انتقـــال او به بیمارســـتان 

دادم کـــه متأســـفانه شـــخص از 
کـــوره در رفـــت و بـــا داد و بیداد 
بـــه مـــن گفـــت کـــه ایـــن اقدام 
را بـــرای وحشـــت انداختـــن به 
جان خانـــواده انجـــام داده و به 
هیـــچ عنـــوان بـــا اورژانـــس بـــه 

بیمارســـتان نخواهـــد آمـــد.
موتورلانـــس  کارشـــناس  یـــن  ا
اورژانـــس ادامه می دهـــد: وقتی 
میـــزان عصبانیـــت او را دیـــدم 
ابتـــدا ســـعی کـــردم بـــه آرامش 
از طرفـــی  امـــا  دعوتـــش کنـــم 
شـــرایط او بـــه گونـــه ای بـــود که 
بیمارســـتان  بـــه  حتمـــاً  بایـــد 
وقتـــی  پـــس  می شـــد  منتقـــل 
شـــروع به اصرار بـــرای انتقالش 
کردم، بـــا صورتـــی برافروخته از 
جای خود برخاســـت و شروع به 
زدن مشـــت و لگد به مـــن کرد. 
راستش در آن شـــرایط به دلیل 
وضعیـــت او و اقدامی کـــه کرده 
بـــود، از خانـــه خـــارج شـــدم تا 

حداقل بـــا او درگیر نشـــوم.
در پایـــان بایـــد گفـــت کـــه این 

حمله به نیروهای امدادرســـان، 
اولیـــن بار نیســـت کـــه رخ داده 
و بارهـــا شـــاهد چنیـــن اتفاقات 
تلخـــی بـــرای پرســـنل اورژانس، 
بیمارســـتان ها، آتش نشـــانی ها، 

هـــال احمـــر و... بوده ایم. 
این درحالی اســـت که این افراد 
شـــغلی را انتخـــاب کرده انـــد که 
در ســـرما و گرمـــا، تعطیـــات و 
غیرتعطیـــات و... باید به مردم 
خدمـــت کننـــد در حالـــی کـــه 
نه تنهـــا درآمـــد آنچنانـــی از این 
مشـــاغل ندارند بلکه مشـــکات 
زندگـــی نیز ســـنگینی بیشـــتری 

روی دوش آنهـــا می گـــذارد. 
حـــال که این افراد با عشـــق وارد 
این مشـــاغل ســـخت شـــده اند 
پس بایـــد هر یـــک از مـــا در هر 
لحظـــه و ثانیـــه ایـــن موضـــوع را 
بـــه یاد داشـــته باشـــیم که حتی 
اگـــر زمانـــی هم حـــق با مـــا بود 
به خاطر لبـــاس تن آنهـــا، از آن 
چشم پوشـــی کرده و مراقب این 

باشیم. ســـرمایه ها 


